
 

 
 
 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسلامي
 6931 تابستانـ  بهار/   4/ پياپي  اول / شمارة سومسال 

 9 از منظر علامه طباطبایي «الأمر نفس»تبيين 
 2هادی کاظمی 

 کيدهچ
شناختی در تبيين صدق   الأمر ناشی از معضلی معرفت شده برای نفس تفاسير و معانی ارائه

رو معانی مختلفی برای واقع و  قضايايی است که مابازای عينی يا ذهنی بالفعل ندارند و ازاين
مرحوم علامه طباطبايی بر اساس مبانی  الأمرِ مطابق آنها به ميان آمده است. نفس
الأمر ارائه کرده است که يکی  شناختی خود تفسيری متفاوت از نفس ختی و هستیشنا معرفت

آيد. از نقاط قوت تفسير علامه طباطبايی، علاوه بر  از تفاسير جديد در اين زمينه به شمار می
الأمر پس از اصالت وجود و  شناختی نفس حل و رفع معضل مذکور، توجه به مبانی هستی

( اسفارو تعليقات  نهايه، بدايهطبق مجموع آرای علامه )مستفاد از  مطابقت کامل با آن است.
الأمر به معنای موجوديت و ثبوت به معنای وسيع آن است. اين ثبوت مطلق شامل سه  نفس

 دسته ثبوت است:
 اول: ثبوت در اموری که حقيقتاً تحقق دارند؛ مانند خود وجود؛

 شود، مانند ماهيات؛ برای آنها لحاظ می دوم: ثبوت در اموری که به اعتبار اولية عقل،
 شود؛ مانند معقولات ثانی. سوم: ثبوت در اموری که به اعتبار ثانوی عقل، برای آنها اعتبار می

 گانکليد واژ
الأمر وجود ـ ماهيت ـ  مفاهيم اعتباری ـ توسع اضطراری ذهن ـ محکی و مطابقَ ـ نفس

                                              
 .25/51/9317، تاريخ پذيرش:25/59/9317. تاريخ دريافت:9
 (Kazemihadi110@gmail.com) .سطح سه رشته فلسفه اسلامی پژوه دانش. 2
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 مقدمه
ای است که حل و فصل آنها در تمام  ه گونههای کلان و مهم فلسفی ب بعضی از بحث

الأمر نيز جزء اين مباحث است که  فلسفه کارايی دارد )مثل بحث معقول ثانی( و بحث نفس
طور به نحو ثبوت معقولات و  بريم و همين در ضمن آن به کيفيت تقرر معقول ثانی پی می

 کنيم. های مختلف دست پيدا می گزاره
م حصولی و صدق علم حصولی پديد آمده است. در اين الأمر در فضای عل بحث نفس

های  حوزه، به دليل اينکه قرار است گزارشی از معنا داده شود، بحث صدق و کذب گزاره
گيرد. در اين بحث بايد مشخص  الأمر شکل می مطابقت آن با واقع و نفس حصولی و بحث

سب نحوه وجود شود که واقع و واقعيت به چه معناست و در قضايای مختلف به ح
 شده از ماهيات، تشکيل ةحقيقيه و يا بنا بر نظر مرحوم علامه، قضي ذهنيه، )خارجيه، موضوع
قضيه ، (9شده از ماهيات و معقولات ثانی تشکيل ةشده از معقولات ثانی و قضي تشکيل ةقضي

 ی مطابقت قضيه با چيست؟اصادق به معن
نيم و از پردازش تفصيلی به هريک از ک در ابتدا مختصری از برخی تفاسير را مطرح می

مر الأ نفس ةکنيم تا از موضوع اصلی که تبيين ديدگاه مرحوم علامه دربار آنها خودداری می
 م:باز نماني ،است
  فعال عقل .9

زيرا  داند؛ فعال می  قضايای صادق را صور منقوش در عقلة مر همالأ نفس محقق طوسی،
مطابق با آن صور که با واقع است و هر علمی  مطابق ،علوم و صور علمی عقل فعالة هم

 2.اند مطلب برهان اقامه کرده  مطابق با واقع است و بعضی از بزرگان بر اين باشد،
  علم الهی .2

 ةبنا بر فرمودداند. در مرتبة بعدی هم  می علم الهیالأمر را  گوييم که صدرا نفس اجمالاً می
 و باشد الحقيقه می ت و ذات حق نيز بسيطاس  آنجا که علم الهی عين ذات حق از خودش،

پس واقع ، حقايق مادون استة حقيقی هم ةمرتب حق،  و ذات «كل الاشياء ةالحقيق بسيط»
 3.حضرت حق است حقايق و واقعيات، ةحقيقی هم

                                              
 .42، ص9ضی، جا، تصحيح و تعليق غلامرضا فينهایة الحکمةطباطبايی، يدمحمدحسين س. 9
 .74ص زاده آملی، تحقيق حسن حسن ،کشف المراد ،حلی حسن بن يوسف .2
الأمر عند التحقيق عبارة عن هذا العلم   ونفس: »272، ص7، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعه الدين شيرازی،صدر .3
لصور الأشياء كلها كليها وجزئيها قدیمها وحادثها فإنه یصدق عليه أنه وجود الأشياء على ما هی عليها إذ الأشياء كما أن   لهی الحاويالإ

 «.لها وجودا طبيعيا ووجودا مثاليا ووجودا عقليا، فکذلك لها وجود إلهی عند العرفاء وهذا الوجود أولى بأن یکون عبارة عن نفس الأمر
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  عقل اول عالم مجردات، علی،أعالم  .3
مر را عالم لأا و عرفا در کلمات خود گاهی نفس تمهيد القواعدترکه در  الدين ابن صائن
مراتب وجود و عوالم  اند و در بعضی عبارات، کرده  و در مواردی عقل اول محسوب ،علیأ

 9.است  وجود مطرح شده

 فی حد ذاته ء شی .4

و  «ء فی حد ذاته خود شی»مر يعنی الأ نفس :گويد می ،عبدالرزاق لاهيجی تجريد،شارح 
ء در مرتبه  شی»بدين معناست که  «مر موجود استالأ ء در نفس شی»شود  اينکه گفته می

 موجود است؛ ،عتبار معتبراء با قطع نظر از فرض فارض و  شی ؛ يعنی«ذات خود تحقق دارد
 2.وجود باشد يا در ذهنمعم از آنکه در خارج ا

 خارج انعقاد قضيه ظرف .3

 کند، کند: هرچه قضيه از آن حکايت می می امر را اين گونه معنالأ حکيم آقاعلی مدرس نفس
قضيه از خارج ذهن يا درون ذهن يا حتی امور عدمی و يا   عم از اينکها مر آن است؛الأ نفس

مر همان الأ صادق، نفس ةمهم اين است که محکی قضي ديگر حکايت کند. ةاز يک قضي
 3.است  قضيه

 ظرف ثبوت عقلی محکيات .7

 : گويد می آموزش فلسفهالله مصباح يزدی در  آيت 
ظرف ثبوت عقلى محکيات  ،ير از واقعيات خارجىغ ،مرالأ منظور از نفس

خاصى از ذهن  ةدر مواردى مرتب. کند تفاوت مى ،باشد که در موارد مختلف مى
مانند  ،و در مواردى ثبوت خارجى مفروض است ،مانند قضاياى منطقى ،است

و در مواردى بالعرض به خارج نسبت  ،محکى قضيه محال بودن اجتماع نقيضين
 ةعلت است که رابط عدمِ ،عدم معلول گويند علتِ که مى چنان ؛شود داده مى

عليت در حقيقت بين وجود علت و وجود معلول برقرار است و بالعرض به 
 4.شود عدم آنها هم نسبت داده مى
                                              

 .749، صتمهيد القواعد ،هترک ابن .9
 .79 و 39، صشوارق الالهام عبد الرزاق لاهيجی، .2
 .779، صبدايع الحکم، مدرس زنوزیآقاعلی  .3
 .223ص ،9 ، جآموزش فلسفه يزدی، محمد تقی مصباح .4
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 ( وجود و در امور عدمی، عدم )در امور وجودی، حسب خودشه ء ب واقع هر شی .4
 ،ء واقع همان چيز است و واقع شی هر چيز،مر الأ نفس: آمده است نهایةدر تعليقه بر 
 9.گاهی عدمی و گاهی محال گاهی عدم، گاهی ذهنی، است،  گاهی امر خارجی

ذهنی و خارجی، درونی  وجودی و عدمی، عم از وجود و عدم،أ مر،الأ واقع و نفس .1
 . مادی و غير مادی است و برونی، )درون نفسی(

 : ستاد معلمی در مکتوبات خود می گويدا
اگر . اساس حکايت قضيه ارزيابی کرد مر و واقع در قضيه را بايد برالأ نفس
اگر از وجود ؛ وجودی است ،واقع آن گزارش از وجود يک چيزی باشد، قضيه،

  مثل وجود خارجی است و اگر از وجود ذهنی، ،واقع آن خارجی گزارشی دارد،
  دم و نبود چيزیاگر از ع؛ واقع آن ذهنی است دهد، مفاهيم منطقی گزارش می

 2.همان نبود و عدم است ،مر آنالأ واقع و نفس دهد، گزارشی می
  معقولات ثانی فلسفی و منطقی( )اعم از وجود و ماهيت، ثبوت مطلق .1

با توجه : شود توصيف میاست، اجمالاً چنين مختار و مخترع مرحوم علامه که اين نظريه 
عقل انسان برای  آن،  بعاوست و به تَبه اينکه وجود اصيل است و ثبوت حقيقی از آن 

برای معقولات  ضطراراًاعقل انسانی  از طرف ديگر،و  کند عتبار میإثبوت ای  گونه ماهيت،
الأمر مساوی است با  ، بنابراين نفسکند عتبار میاثبوت ای  گونهثانی فلسفی و منطقی نيز 

  .يا همان مطلق ثبوت( عتباری و حقيقیاعم از )ا عام  ثبوت
فهم  بر ،مرحوم علامه ةکه اساس فهم نظري آيد به دست می نتيجهاين گفته شد  ز آنچها

 سه مطلب استوار است:
 ؛شناسی( هستی) عتباريت ماهيتاصالت وجود و أ اول:
 ؛شناسی( )معرفت حکايت ذاتی علوم و مفاهيم از واقع دوم:
 .شناسی( )معرفت آنخذ مفهوم متناسب با اضرورت اتصال با واقعيتی مناسب برای  سوم:

 الأمر گيري بحث نفس مشکل و نحوه شکل
« محَکی قضيه»و « مطابَق»ای، حاکی از امری خارج از خود است که به آن  هر قضيه

شود. اگر اين  گويند و صدق و کذب قضيه، تنها با مراجعه به همين محکی معلوم می می
                                              

 .394، صشرح مبسوط منظومه مطهری،مرتضی  و 73، صةالحکم ةنهای تعليقه علی مصباح يزدی،محمد تقی  .9

 .9شماره ،فصلنامه آيين حکمت، «نفس الأمر»، معلمیحسن  . 2
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ست و اگر در خارج واقعيت مطابَق و محکی در خارج واقعيت داشته باشد، قضيه صادق ا
، در ذهن ما يک قضيه «زيد سفيد است»نداشته باشد، کاذب است؛ مثلاً اگر حکم کنيم که 

نقش بسته است که موضوع آن زيد، و محمول آن سفيد، و حاکی از سفيد بودن زيد در 
خارج است. اگر سفيدی زيد در خارج واقعيت داشته باشد، اين قضيه صادق است، و الا 

ب است. پس به طور کلی، ملاک صدق و کذب قضايا وجود يا عدم محکی و مطابَق کاذ
برای آنهاست. در قضايای شخصيه، تعيين محکی و مطابَق قضيه، و نيز روش تشخيص 
موجود يا معدوم بودن آن در خارج، و در نتيجه تعيين صدق و کذب، مشکل نيست. ولی 

ا يا تعيين مطابَق و محکی قضيه، يا روش تر است؛ زير ای از قضايا بسی مشکل در پاره
تشخيص موجود يا معدوم بودن آن و يا هر دو اينها دشوار است. پس به اختصار برای 

 تعيين صدق و کذب انواع قضايا، ممکن است با يکی از اين دو مشکل مواجه شويم:
 مشکل تعيين مَحکی و مطابَق قضيه؛ .9
 ت يا معدوم.مشکل روش تشخيص اينکه آيا مَحکی موجود اس .2

 9پردازيم. الأمر ما تنها به مشکل اول می در مسئله نفس
بدانيم اما برخی « مطابقت با واقع»به راستی زمانی که ما ملاک صادق و حق بودن قضايا را 
چگونه  ،خارج نباشند ةپرکنند ،از موضوعاتمان دارای وجود خارجی يا ذهنی منحاز نبوده

به کار بگيريم، را در مورد اين دسته از قضايا  توانيم ملاک صدق و کذب مذکور می
توانيم به کذب آنها حکم کنيم و به صادق بودن برخی از آنها اطمينان داريم.  که نمی درحالی
از طرفی به  ،گيريم میرا در نظر « بين هذین الشيئين موجود ةالعليّ» ةمثال وقتی قضي برای

عينی خارجی يا  یزااما بقضيه، ی موضوع صدق و مطابقت آن با واقع علم داريم و از طرف
مر الأ است که موجب تشکيل مباحث نفس مشکلیاين . ذهنی ندارد که با آن سنجيده شود

به خارجيه و را منطقيين تقسيم قضيه که همچنين موجب شده است . در فلسفه شده است
 .دهندقرار و در عرض آن دنيز را « حقيقيه»به نام  و قسم ديگری ندانندرا کامل  ،ذهنيه
که همان لذا راه حل اين مشکل در طول تاريخ در فلسفه اسلامی پاسخی واحد داشته  
با توجه به تاريخ  اما ،واحد بوده و هستدر ظاهر اين پاسخ گرچه  .است «مرالأ نفس»

 یتفاسير متعددبوده، ولی واحد آن تنها لفظ که شويم  متوجه می ،فلسفه و مطالب مذکور
  مشترک لفظی است. ،مر برای اين معانی و تفاسيرالأ ه عبارت ديگر لفظ نفسب؛ داشته است

                                              
 .935ـ 941، صشرح نهايهمصباح يزدی، محمدتقی . ر.ک: 9 
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 انواع ثبوت

کند که دارای ثبوت و بلکه عين ثبوت  : يعنی مفهوم وجود از امری حکايت میثبوت وجود
 شود. است. اين مطلب در بحث اصالت وجود اثبات می

اند؛ اگر چه  ای از ثبوت ی مرتبه: يعنی مفاهيم ماهوی، مثل مفهوم انسان، داراثبوت ماهيت
است؛ زيرا اين مفاهيم از محدوديت « بالعَرض»نيست، بلکه ثبوت « بالذات»ثبوت آنها 

 گردد. کنند و محدوديت هم به فِقدان و نيستی باز می موجودات امکانی حکايت می
يم اند که از مطالعه مستق : مقصود از مفاهيم اعتباری، مفاهيمیثبوت مفاهيم إعتباري

اند؛ بلکه پس از حاصل شدن مفاهيم ماهوی، بر  موجودات خارجی برای ذهن حاصل نشده
آيند و در عين حال بر موجودات  اساس يک تحليل و فعاليت خاص عقلانی، پديد می

گردند؛ ولی نحوه انطباق آنها بر موجودات خارجی با انطباق مفاهيم  خارجی منطبق می
وی بيانگر اجزای ذات و ماهيت مصاديق خود هستند؛ ماهوی، متفاوت است؛ مفاهيم ماه

کنند، بلکه بيانگر مرتبه و  ولی مفاهيم اعتباری از ماهيت و ذات مصادق خود حکايت نمی
، «قوه و فعل»، «وجوب و امکان»باشند؛ مثلاً مفاهيم  ويژگی وجودی مصاديق خود می

ستند که بر موجودات و... مفاهيم اعتباری )معقولات ثانی فلسفی( ه« حدوث و قدم»
الوجوب است؛ انسان  گوييم: خدا واجب گردند؛ چنان که می خارجی منطبق می

باشند:  الوجود است و... . مفاهيم يادشده بيانگر ويژگی وجودی مصاديق خود می ممکن
وجوب، يعنی هستیِ مستقل، و امکان، يعنی وجود رابط و وابسته و... . در هر صورت 

 دسته مفاهيم در دو چيز است:تفاوت روشن اين دو 
آيند، ولی مفاهيم  مفاهيم ماهوی از مطالعه مستقيم موجودات خارجی به دست می .9

اعتباری در مرتبة دوم و از طريق نوعی فعاليت خاص عقلانی که بر روی مفاهيم 
 شوند؛ گيرد، حاصل می ماهوی انجام می

باشند، ناظر به ماهيت  ود میمفاهيم ماهوی در عين اينکه بيانگر جنبه فقدان مصاديق خ .2
گوييم: انسان حيوان  روند؛ مثلاً می و چيستی آنها نيز هستند و در تعريف آنها به کار می

ولی مفاهيم اعتباری ناظر به ماهيت و چيستی مصاديق خود نيستند؛ بلکه «. ناطق است
عريف در ت« حد تام»باشند و به همين جهت به عنوان  ناظر به ويژگی وجودی آنها می

گوييم علت است؛ اگر چه آتش  رود؛ مثلاً در تعريف آتش نمی مصاديق خود به کار نمی
 خصوصيت عليت را داراست؛ اما اختصاص به آن ندارد و مميز و معرفِ آن نخواهد بود.
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گوييم: اين مفاهيم نيز نوعی ثبوت  اکنون که مقصود از مفاهيم اعتباری روشن شد، می
آنها از ثبوت برخوردار است؛ زيرا همان گونه که معلوم شد،  «محکی عنه»دارند؛ يعنی 

 است.« ثبوت»های آنهاست و وجود، عين  اين مفاهيم، مراتب وجود و ويژگی« محکی عنه»
اصولاً قسم اول )وجود( و قسم سوم )مفاهيم اعتباری( تفاوت جوهری ندارند و تفاوت 

مفاهيم اعتباری )معقولات ثانی آنها به عموم و خصوص است؛ زيرا مفهوم وجود هم از 
فلسفی( است. پس محکی عنه وجود، مطلق واقعيت و ثبوت عينی است و محکی عنه ساير 

 9ای از مراتب واقعيت عينی است. مفاهيم اعتباری، واقعيت و ثبوت عينی خاص يا مرتبه

 الأمر در کلام علامه طباطبايي هاي نفس اطلاق
 به دو معنا اطلاق شده است:الأمر  عبارات مرحوم علامه نفسدر 
 خصّامعنای  .9

 (نحو الإنسان موجود والإنسان كاتب) ق فی الخارجمن التصدیقات الحقة ما له مطابَ  أن
ق ومنها ما له مطابَ (نحو الإنسان نوع والحيوان جنس) ق فی الذهنومنها ما له مطابَ

عدم العلة علة )غير موجود فی الخارج ولا فی الذهن كما فی قولنا   لکنه -یطابقه
لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن ولا   إذ العدم (الذات  العدم باطل)و (  لعدم المعلول

 2.وهذا النوع من القضایا تعتبر مطابقة لنفس الأمرة  لأحکامه وآثاره

 3.رة بتقررهاقرّتم  أن الأمور النفس الأمریة لوازم عقلية للماهيات
الأمریة الصادقة التی لا   هی القضایا النفس يات[]اي الماه و القضایا المؤلفة منها

ق لها ذهنا ولا خارجا بل فی ظرف مطلق الثبوت الشامل للوجود والماهية و مطابَ
لکنها ثابتة  ،المفاهيم الاعتباریة وهی وإن لم یتعلق بها علم حضوري لعدم الخارجية

  4بثبوت الماهية الثابتة بثبوت الوجود فافهم ذلك.
 ذهنيه و خارجيه قضايای مقابل در که شود می گفته قضايايی به الأمر نفس ق،اطلا اين در
 قضية از منظور و است ذهن در همة قضايا محل که است روشن البته. گيرد می قرار

                                              
 .921ـ924، صايضاح الحکمهگلپايگانی، علی ربانی ر.ک:  .9
 .1، صنهایة الحکمةحسين طباطبايى، محمدسيد .2

 .. همان3
 .249، ص4، جى(يبا)با حاشيه علامه طباط ار العقلية الأربعةالحکمة المتعالية فى الأسفصدرالدين شيرازى،  .4
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. «کاتب الانسان» مانند قضية است؛ خارج و در عينی امری آنها مطابَق که اين است خارجيه
 الکلیُ» مانند است؛ ذهنی امرِ عينيتِ به قضيه، مطابَق وتِثب و تحقق نيز، ذهنيه قضايای در
 ماهيات خارجی، امور خارجی هستند اطبق اين معن .«نوع الانسان» يا «عرضی وإما ذاتی إما
امور  ـ عم از فلسفی و منطقیا ـ باشند و معقولات ثانی ماهيات ذهنی، امور ذهنی می و

به تقرّر آنها  ،لوازم عقلی وجودات بوده ،اتشوند و چنان که ماهي مری محسوب میالأ نفس
 باشند. و به تقرّر آنها متقرّر می اند لوازم عقلی ماهياتنيز مری الأ ، امور نفسمتقرّر هستند

  معنای أعمّ .2
هو ، الشامل لثبوت الوجود والماهية و المفاهيم الاعتباریة العقلية ،وهذا الثبوت العام

 9.الأمر  نفس  إن كذا كذا فی :قتها فيقالق القضایا بمطابَالمسمى بنفس الأمر التی یعتبر صد
يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذی  الذيفالظرف 

وما يصدقه الذهنية والخارجية القضايا   الصوادق من  ويسع ،نسميه نفس الأمر
 2.ق له فی ذهن أو خارجالعقل ولا مطابَ

عدم العلة علة لعدم »ایا النفس الأمریة الشاملة الکلية كقولنا ومن هنا یظهر أن القض
مطابقة للثابت الأعم  «عدم هذه العلة علة لعدم هذا المعلول»و الجزئية كقولنا  «المعلول

 3.هو المعنى بنفس الأمر  المطلق  الثبوت  من الوجود والماهية والاعتباریات فظرف
 اصطلاحاً به کار برده شده است و قضايا ابَقمط بيان برای إطلاق، اين در الأمر نفس

 دارای موضوع آن اينکه از شود؛ اعم می گفته الأمر نفس با قضية مطابق قضية صادق، به
الأمر در اين  از نفس مقصودداشته باشد.  تَبعی اينکه ثبوت يا باشد و عينی يا ذهنی وجود
و خارجيّه و آنچه عقل آن را عم از قضايای ذهنيّه ا ؛مطابَق قضايای صادق است اطلاق،

   کند و مطابَقی در ذهن و خارج ندارد. تصديق می
رسد يکی  به هر حال در عبارات مرحوم علامه هر دو اصطلاح موجود است. به نظر می

الأمر، توجه به لوازم اصالت وجود در تمام زوايای فکر  از علل بيان متفاوت علامه از نفس
مهم است که ديدگاه ما به موضوع قضيه، موجود اصيل رو بسيار  فلسفی است؛ ازاين

 خارجی يا ذهنی و يا موجود اعتباری خارجی يا ذهنی باشد.

                                              
 .25ص ،بدایة الحکمةطباطبايى، محمدحسين  .9
 .1، صنهایة الحکمة، همو .2
 .245، ص4ج )با حاشيه علامه طباطبائى(، الحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعةصدرالدين شيرازى،  .3
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 تبيين اطلاق مطابق با اصالت وجود

والتحقق، وأن   الثبوت  الوجود عين  أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، بل
بوجود خارجی فتظهر  للماهيات ة و هی التی تقال فی جواب ما هو وتوجد تارة

آثارها وتارة بوجود ذهنی فلا تترتب عليها الآثار ة ثبوتا وتحققا بالوجود، لا بنفس 
ذاتها، وإن كانا متحدین فی الخارج؛ وأن المفاهيم الاعتباریة العقلية ة و هی التی لم 
تنتزع من الخارج، وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل لضرورة تضطره إلى ذلك؛ 

اهيم الوجود والوحدة والعلية ونحو ذلك ة أیضا لها نحو ثبوت بثبوت مصادیقها كمف
المحکية بها، وإن لم تکن هذه المفاهيم مأخوذة فی مصادیقها أخذ الماهية فی 

 9أفرادها وفی حدود مصادیقها.
وهو   والذي ینبغی أن یقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة: إن الأصيل هو الوجود الحقيقی

لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، توسع   ثم ود، وله كل حکم حقيقی.الوج
عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت   العقل توسعا اضطراریا باعتبار الوجود لها وحمله

یحمل على الوجود والماهية وأحکامهما جميعا. ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانيا، 
بتبع الوجود أو الماهية،   لى كل مفهوم یضطر إلى اعتبارهبحمل مطلق الثبوت والتحقق ع

التصدیق بأحکامها. فالظرف الذي یفرضه   كمفهوم العدم، والماهية، والقوة والفعل، ثم
  ، ویسع«نفس الأمر»العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه 

دقه العقل ولا مطابقَ له فی ذهن أو القضایا الذهنية والخارجية وما یص  الصوادق من
 2متقررة بتقررها.  خارج؛ غير أن الأمور النفس الأمریة لوازم عقلية للماهيات

که است الأمر در کلام علامه عبارت است از ثبوت عامّی که هم شامل اشيايی  نفس
دا موجوديّت پي ،که با فرض و اعتبارشود  شامل میو هم اشيايی را  ندبنفس ذاته موجود

 به اين بيان که: ؛آيد اين ثبوت فرضی و اعتباری با دو توسّع اضطراری پديد می .کنند می
جهان خارج را فقط وجود پر کرده است و  ،بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت اولاً

بنابراين موجود حقيقی فقط وجود است و هر  .شود هيچ چيزی جز هستی در آن يافت نمی
 ؛ق به وجود استحکم حقيقی نيز متعلّ

                                              
 .25ص ،الحکمةبدایة ، طباطبايىسيدمحمدحسين  . 9
 .1ص ،نهایة الحکمة، همو . 2
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مفاهيم  :شوند از خود وجود که صرف نظر کنيم، مفاهيم به دو قسم تقسيم می ثانياً
 ؛عتباری )معقولات ثانی منطقی و فلسفی(احقيقی )ماهيات( و مفاهيم 

اکنون بايد ببينيم نحوه ثبوت مفاهيم ماهوی به چه شکل است. همان طور که در  ثالثاً:
است، ماهيات، اموری اعتباری هستند. اين مفاهيم عينيّت بحث اصالت وجود گفته شده 

و از موجوديّت حقيقی برخوردار نيستند؛ ولی همين مفاهيم ماهوی، انعکاس و ندارند 
های حقايق خارجی در ذهن ما هستند و ذهن ما که دستگاه علم حصولی است، اين  جلوه

 کند. حقايق را به صورت مفاهيم ماهوی ادراک می
 بع حقايق خارجی، ثبوت و موجوديتبه تَ ،درک اين مفاهيم برای آنها ذهن پس از

روشن است اين موجوديتی که «. ماهيت در خارج موجود است»گويد:  کند و می عتبار میا
ضطراری عقل است. نکته اعتباری و به توسع اعقل برای ماهيات قائل شده، موجوديتی 

اگرچه  ،عتبار محض نيست؛ زيرا ماهيتاضطراری عقل، اتوجه آنکه، اين توسعه درخور 
نتزاع آن، همان وجود خارجی است؛ به إبلکه منشأ  ؛عتبار محض نيستاعتباری است، إ

گردد. اين  لازم عقلی وجود خارجی است که به تقرّر آن متقرّر می ،تعبير ديگر، ماهيت
عقل به  ،گيرد و به اين ترتيب بر می ضطراری عقل، ماهيت و احکام آن را درإتوسعه 

 کند. موجوديت ماهيت و احکام آن در خارج حکم می
عتباری است. طبق اقسم دوم از مفاهيم که بايد نحوه ثبوت آنها نيز بررسی شود، مفاهيم 

برای مفاهيم ماهوی  ،ضطراریانظر مرحوم علامه، پس از آنکه ذهن با يک توسع 
دهد و مفاهيم ديگری از  ار میعتبار کرد، خود اين مفاهيم را مورد مداقّه قراموجوديّت 

نتزاع کرده اگاه ذهن برای تمام چيزهايی که از ماهيات  آن .کند نتزاع میا مفاهيم ماهوی
کند. اين توسعه دوم نيز يک توسعه  عتبار میا تر، موجوديت وسيع یعتبارادر است، 

عتبار ا چه به اگر ،زند. اين توسعه در موجوديت نيز ضطراری است که عقل بدان دست میا
لوازم  ،اين مفاهيم ،شود عتبار محض نيست؛ زيرا همان طور که علامه متذکر میا ،عقل است
عتباری اتمام مفاهيم  ،ضطراری دومّإشوند. اين توسعه  اند که به تقررّ آنها متقررّ می تعقلی ماهي

 .گيرد بر می را در (ير آنها و تصديق به احکام آنهاامانند مفهوم عدم، ماهيت، قوه، فعل و نظ)

 الأمر معناي جامع نفس

 رود. الأمر معنای جامع واحدی است که به صورت مشترک معنوی در تمام قضايا، به کار می نفس
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بنا بر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت در خارج فقط وجود محقق است و جهان خارج را  

کند، برای آن  انتزاع میهای خاص  تنها وجود پر کرده است. همين که ذهنْ ماهيت را از وجود

ماهيت نيز در خارج »کند که  نيز، به تبَع وجودش، ثبوت و موجوديت فرض کرده، حکم می

 ؛ زيرا ماهيت صرف اعتبار نيست؛ بلکه منشأ انتزاعش همان وجود خارجی است.«موجود است

در اين مرحله، چون منشأ انتزاع ماهيت، وجود خارجی است، ذهن به ناچار ثبوت و 

دهد و ماهيت و احکامش را نيز  که منحصر در وجود است، توسعه می وديت خارج راموج

کند و به اين ترتيب، به موجوديت ماهيت و احکام آن در خارج حکم  مشمول آن می

 کند. اين توسعه، توسعه و مجاز صرِف نيست؛ بلکه ريشه در خود وجود خارجی دارد. می

م ماهيت آن ـ که آن نيز توسعاً و بالعرض در خارج در مرحله بعد، وجود خارجی، به انضما 

شود.  موجود است ـ منشأ انتزاع مفاهيم ديگری مانند امکان، ضرورت، عدم، قوه، فعليت و... می

ازآنجاکه اين مفاهيم نيز اعتبار صرف نيستند و ريشه در وجود خارجی دارند )زيرا منشأ انتزاع آنها 

دهد و برای اين  آن است( باز ذهن توسعه ديگری می همان وجود خارجی به انضمام ماهيت

 کند که اينها نيز در خارج موجودند. مفاهيم نيز ثبوت و موجوديتی فرض کرده، حکم می

بنابراين ذهن با دو توسعه و مجاز پی در پی، هم ماهيات و هم کليه مفاهيمی را که از 

داند. به اين ترتيب، ذهن يک  میشود در خارج موجود  وجود اشيا يا ماهيت آنها انتزاع می

کند که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنها و   نحو ثبوت و موجوديتی اعتبار می

 ماهيات و احکام آنها، و هم شامل مفاهيم انتزاعی فلسفی و منطقی و هم شامل اعدام است.

مان الأمر با چنين معنايی مفهومی واحد است که مصاديق فراوانی دارد: يکی ه نفس

وجودهای خارجی ـ يعنی مطابَق قضايای شخصيه و خارجيه، مصداق ديگرش مطابَق 

قضايای حقيقيه، مصداق سومش مطابَق قضايای ذهنيه، مصداق چهارمش مطابَق قضايای 

الأمر يک  اند. پس نفس اند که مطابَق قضايای عدميه فلسفی و بالاخره مصداق آخرش اعدام

رت است از ثبوت و موجوديت )اعم از حقيقی و مجازی( معنای جامع و کلی است که عبا

شود، در  کند. اگر تفاوتی مشاهده می ها صدق می ها و مطابق و اين معنا بر تمام اين محکی

 9الأمر نيست؛ بلکه در ناحيه مصداق آن است. ناحيه مفهوم نفس
                                              

 .931-934، صشرح نهايهمصباح يزدی، محمدتقی ر.ک: . 9
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 بندي جمع

 البته. آن وسيع یمعنا به ثبوت و موجوديت از است عبارت علامه نگاه در الأمر نفس

 علامه که آنجا است؛ برخوردار بالاتری دقت از رفته به کار الحکمة نهایة در که تعبيری

و تحقق در نظر   ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  الأمر ظرفى مقصود از نفسگويد:  می
 هايى که عقل به واسطة وجود گيرد؛ اعم از ثبوت حقيقى که از آنِ وجود است و ثبوت مى

الأمر  کند. به نظر علامه طباطبايى، نفس براى ماهيات و مفاهيم اعتبارى عقلى، اعتبار مى
الأمر همان  گيرد و در واقع، نفس و تحقق در نظر می  ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  ظرفى

گانة ثبوت )ثبوت وجود، ثبوت ماهيت و ثبوت  معناى عام ثبوت است که همة مراتب سه
 شود.  ارى عقلى( را شامل میمفاهيم اعتب

يکى در ماهيات و ديگرى در  :ضطرارى مطرح شده استادر اين نظريه، دو توسّع 
ضطرارىِ وجودها در ذهن او  خود خودبهدليل آنکه ظهور   عتبارى. ماهيات بهامفاهيم 

موجوديت را ، ضطرارانحو   عقل به ،ضطرارى بودها هستنداهستند و به تعبير ديگر نمود 
دار براى اين مفاهيم  ضطرارى و ريشهاعايى وِ ،محکى و مطابَق اين مفاهيم سرايت دادهبه 
به اين نحو که  ؛تبع واقع اصيل خارجى استه ب ،اين توسعه در موجوديت .گيرد نظر مى در

و توسعه در  ،دار ضطرارى و ريشهاعاى بايد اين وِ ،اگر واقع اصيل خارجى را بپذيريم
 . صدقضطرارى نداريمايز بپذيريم و راهى براى فرار از اين توسعه موجوديت و واقع را ن

دار  ضطرارى و ريشهاعاى به مطابقت آن با وِ ،ماهيات شده از قضايای تشکيل در مورد
ولى نمودِ  ؛اى از وجود ندارد ماهيت در واقع خارجى بهره ،است؛ زيرا طبق اصالت وجود

بايد ببينيم اين وجود  ،«الانسان موجود»پس در قضيّه  .ضطرارى وجودها در ذهن استا
 ،ضطرارى به صورت ماهيت انسان در ذهن دارد يا نه؟ اگر داردانمودى  ،خاص خارجى

چنين  حقيقتاً ،قضيه صادقى است؛ زيرا آن وجود خاص« الانسان موجود»که کنيم  حکم مى
 مرِالأ کند و نفس مى موجوديت پيدا« بود عالمِ»بع به تَ« نمود عالمِ»بنابراين  .نمودى دارد
 ،است« نمود عالمِ»يعنى  ،دار ضطرارى و ريشها یهمان وعا ،«الانسان موجود»قضايايى نظير 

 مقصودْ ،و اگر گفته شود ماهيت در خارج موجود است ،«بود عالمِ»نه وجود خارجى و 
ودِ آن نم و از آنجا که اين عالَم حقيقتاً ،نه واقع اصيل ،دار است ضطرارى و ريشهاخارج 
  شوند. و به آن نسبت داده مى کنند میماهيات به خارج راه پيدا  ،ود استعالَمِ بُ
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طور که   است که همان اينپاسخ  ،شده از آن عتبارى و قضاياى تشکيلادر مورد مفاهيم 
لوازم عقلى ماهيات هستند که ذهن در  ،عتبارىامفاهيم  است، خود مرحوم علامه فرموده

گونه  صدق و کذب اين .گيرد نظر مى ضطرارى درإعاى براى آنها وِ ،مضطرارى دواتوسعه 
ضطرارى ايافته و  عاى توسعهشده از آنها به مطابقت با اين وِ هاى تشکيل مفاهيم و گزاره
و  نيستتنها ساخته و پرداخته ذهن  ،دار بودن ضطرارى نيز به دليل ريشهاعاى است. اين وِ

 يافته از آنها را تأمين کند. عتبارى و قضاياى تشکيلامر مفاهيم الأ تواند محکى، مطابقَ و نفس مى
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